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 چکيده
تمادنی ظااهر شاد و ملاباه رويکاردی انقلاب اسالامی در موضاوع زن، باه

هاای برآماده از سانت و مدرنيتاه در ايان زميناه، توانست با پاسخ به چالش
الگويی خاص خود را پيشنهاد دهد. اين الگاو ازساويی در مطالعاات نظاری 

زنان بساياری در اياران و سااير  ةزيست ةدر تجرب ديگر، زنان و ازسوی ةحوز
 ،حاالايانچالش کشيد. باهای غالب را به فرضها و پيشنقاط جهان، کليشه

آفرين، معناگرا و توحيادی آن باه حاد رسد امروزه اوصاف وحدتنظر میبه
های منتساب باه انقالاب گفتمان کافی موردتوجه نيست و اين غفلت گاه در

 هاا درشناسی اين گفتمانشود. نوشتار حاضر به آسيباسلامی نيز مشاهده می
آيينی و ظاهرگرايی و اثارات منفای با سه ويژگی گسست حيات، ديگر رابطه
 پردازد.ها بر وجه تمدنی انقلاب اسلامی میآن

 .فمينيسم، انقلاب اسلامی، وحدت حيات، خداآيينی، معناگرايی :هايدواژهکل
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 مقدمه
 رابطه باارسد تلاش بسياری در نظر میبه ،اگر به وضعيت زنان در جهان معاصر بنگريم

لف در حال انجام است. ساهم تمادن غربای در ايان بهبود وضعيت زنان از جهات مخت

 ،همچناينهاا، قابال توجاه اسات. نظر از نيات و صحت و خيريت آنها، صرففعاليت

رويکردهای خاص خود در امور زناان چناان موفاق  ةرسد تمدن غربی در ارائنظر میبه

تقليد  ةتشايس رهبری پيشرو و الگويی ها و جوامع غيرغربی نيزبوده است که در فرهنگ

هاای زناان سراسار های متعددی از جنابشبا ذکر ملال نوسبامکه آيد. چنانحساب میبه

با  ،نظر از محتوای دقيقشانزنان، صرفة امروزه بسياری از مطالبات حوز گويدمیجهان 

و  1آزادی، حقوق، تشاخّص 1،گرفته از ادبيات ليبرالی ملل خودآيينیالفاظی مشابه يا وام

 .(p Nussbaum ,1999 :56) شوندن میبيا 9کرامت
شااهدی بار ايان هاا و سنجشاگران آن هام زنان، مالاک ةالمللی در حوزاسناد بين

گويند که وضاعيت زناان های غربی به جهانيان میها و ارزشاست که امروزه ملاکمدع
 اياران ةبرای جامعا يان نکات مختلفی که در اين موضوعبايد چگونه باشد يا نباشد. از م

اهميات وياژه  ،اسالام ويژهقابل بررسی است، نسبت اين تجويزها با دين و باه اسلامی
فارض وجاود دارد کاه دارد. بايد توجه داشت که در فهم دانشگاهی غربای، ايان پايش

اديااان بااا ساااختار ارچوب ليباارال و سااکولار بااه نفااع زنااان اساات و در مقاباال، هااچ
شوند. البتاه در اساناد و سرکوب زنان میپايگی به دونمراتبی مردمحورشان منجرسلسله

عناوان بخشای از فرهناگ ادياان باه معماولاً ،گ ارانهم کور و مباح  جزئی و سياست
م بار الگاوی تمادن غربای رساد روح حااکنظر میشوند. ولی بهبشری محترم تلقی می

هاا زن، به اديان بدگمان باشد. اين بدگمانی دلايل مختلفای دارد کاه يکای از آن ةدربار
جهان غرب در مناسبات کليسا با زنان است. از حيا  نظاری نياز  ةزيست ةتاريخ و تجرب

بررسای مل است که به دليال اهميات آن در اداماه بيشاتر أتنسبت فمينيسم با اديان قابل
تنهاا مادعی نگارش ساکولار ناه ايناکمهم اين است که  ةنکت ،هرترتيب. بهخواهد شد

                                                        
1. Autonomy 
2. Personhood 
3. Dignity 
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عناوان بلکه وارد رقابت با ادياان شاده و در عمال باه پيشتازی در توجه به زنان است،
 کند.بديل در کنار الگوهای زيست دينی برای زنان متدين عرض اندام می 1الگويی

نظار شدن باهفرايند سکولار ةدر چنين فضا و عصری که تا همين اواخر تحت سيطر
با خود همراه  و غيرسکولاری موفق شد عامليت زنانه را «ديگر»رسيد، ناگهان جريان می

بخشای ياک کند. اين جريان که به شکل زايشی از درون دين و با رهبری و مشاروعيت
آفرينای متماايز، تااريخ و رهبر دينی ظاهر شد، انقلاب اسالامی اياران باود. ايان نقاش

زناان  ةهای فمينيستی را به چاالش کشايد و سارآغاز ماوو تحقيقاات درباارفرضپيش
زن ايرانی با تکيه بر گفتمان دينی مورد اتهاامی  ،ترتيباينشد. به 1314 ةمسلمان در ده

او  ةسااز گرفات و در سااحت نظار و عمال، صادا و شايوای تمدنچون اسلام، چهره
های بعادی بلکه در جنبش ،هاتنها در مطالعات فمينيستانداز شد. اين درخشش نهطنين

رسايد نظر میبهدر آن زمان شد. دار در بسياری از کشورهای جهان مشاهده میزنان دين
ديگر الگوی تمدن غربی تنها الگاوی جا اب و جاامع از زن معاصار نيسات و الگاوی 
انقلاب اسلامی هم قادر به تربيت زنانی موفق و متمايز است و هم امکان حياات دينای 

 کند.در عصر فعلی را زنده می
کمّای و کيفای  ةوساعشاهد ت ،گرفتن از انقلاب اسلامیامروزه با گ ر زمان و فاصله

هاای ناوين ارتبااطی، اقساام بيشاتری از مباح  زنان در ايران هستيم. باا گساترش راه
تاوان دياد کاه رويکردهاای مای ،ترتياباينرويکردها امکان ارائه و اثرگ اری دارند. به

آن دساته  ،گويند. از ميان اين رويکردهااشدت متفاوت از زنان و برای زنان سخن میبه
کنند، اهميت جدی دارناد. زيارا انقلاب اسلامی منتسب می ويژهبه دين و به که خود را

مناد باه انقالاب اسالامی هساتند؛ يعنای هها قادر به ج ب مخاطبان متادين و علاقاآن
را از گفتمان غربی حفاظ کناد و درپای اصاالت و معنويات  کوشد خودمخاطبی که می

هاا آنکنند و اين رويکردها اعتماد میمخاطبان در تربيت فرزندانشان به  ،چنيناست. هم
 دهند.را مبنای عمل قرار می

امنی بارای متولياان ايان رويکردهاا فاراهم  ةانتساب به گفتمان انقلاب و اسلام حاشي
                                                        

1. Model 
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هاای عمال آن کمتر مورد نقد و بررسی قرار گيرناد و هام ميادان ةکند که هم در سايمی
ملای  ةتربيتای، رساان ةازدواو، مشاور ةسيس مدارس، مشاورأثری ملل تؤاجتماعی بسيار م

نظر به انتساب معناوی باه ديان و  ،روايناز ؛شودبا اعتماد بيشتری به ايشان واگ ار غيره و
خوردن ظاهری موفقيت و ناکاامی ايان رويکردهاا باا کارآمادی انقلاب اسلامی و نيز گره

توجه منتسابان  شدت موردترين خطا يا غفلت ازسوی ايشان بهکوچک ،جمهوری اسلامی
الگاوی زن مسالمان  ةگيرد و گواه ضعف انقلاب اسلامی در ارائابه گفتمان غربی قرار می

 دينی و با رويکرد انقلابایاهميت بسيار دارد که از منظر درون ،ترتيباينشود. بهاعلام می
هاای انقالاب اسالامی خاود را ساامان ها و ارزشرويکردی که بکوشد در جهت آرمان)

 ها کمک شود.اين محتواها بررسی و ارزيابی شوند و به اصلاح آن (،دهد
ها با دين، انقلاب و نياز های پساانقلاب از حي  نسبت آنشناسی گفتمانالبته آسيب

 ةهای بسيار و متنوع کمّی و کيفی اسات. مقالاتمدن نوين اسلامی مستلزم انجام پژوهش
زناان و باا  ةايی است که در حوزشناسی محتواهحاضر، گامی کوچک در راستای آسيب

شاوند. روش تحقياق ايان انتساب به دين و نظام جمهوری اسلامی مطرح و راياج مای
 ةارچوب انديشاهاگياری از چکوشيم باا بهارهپژوهش، تحليل فلسفی خواهد بود و می

ها به نقاط برخاورد مياان گفتماان فمينيساتی ياا غربای، گفتماان تمدن ةدربار 1بیتوين
رويکردهای پساانقلابی درخصوص نگرش تمدنی به زن بينديشيم و به پاساخ انقلابی و 
 نزديک شويم: ی زيرهاپرسش
 در سطح جهانی چه نسبتی با دين دارد؟ زن ةنگرش غالب دربارا 

عنوان يک گفتمان زن به ةتوان از گفتمان انقلاب اسلامی درباربه چه معنا میا 
 ؟تمدنی سخن گفت

های تداوم، شاهد چه وضعيتی از حي  سال ب اسلامی و درسيس انقلاأپس از تا 
 بعد تمدنی زن مسلمان هستيم؟

کرد و برای سنجش محتواهای  هايی از گفتمان انقلابی استخراوتوان ملاکآيا میا 
 کار برد؟ها را بههای اخير آنخصوص زنان در سالتوليدشده در

                                                        
1. Toynbee 
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های انقلاب ن چه نسبتی با آرمانخر و تربيت زنان مطابق با آأمحتواهای مت ةغلبا 
 تمدن نوين اسلامی دارد؟ ةاسلامی و ايد

تا  خواهد شدای به رويکرد فمينيستی غالب حاضر ابتدا اشاره ةدر مقال ،روايناز
تر شود. بعد از آن منظور از رويکرد تمدنی های نگرش انقلابی در تقابل با آن روشنويژگی

ملابه يک گفتمان تمدنی بررسی و انقلاب اسلامی به شده دادهبه زن مسلمان بيشتر توضيح 
زن مسلمان شد. سپس سه مفهوم  ةايرانی دربار ةخواهد شد که منجربه تغيير در الگووار
انقلابی اهای نگرش تمدنیعنوان بخشی از ملاکوحدت حيات، خداآيينی و معناگرايی به

پرداخته خر از اين زاويه أدينی متهای شناسی گفتمانو به آسيب شودطرح میمبه زنان 
رسد برخی از رويکردهای دينی پس از انقلاب درخصوص زنان، نظر می. زيرا بهشودمی

اين وضعيت  ةاند. نتيجو ظاهرگرايی شده 1گرفتار نگرش گسسته به حيات، ديگرآيينی
شد و در تواند دورافتادن از نگاه تمدنی و ضعف در تربيت تمدنی زن مسلمان ايرانی بامی

زنان را در معرض تحريف و فراموشی  ةآينده، دستاوردهای خاص انقلاب اسلامی در حوز
ها خواهد شد تازی الگوهای سکولار زن مطلوب و تکلير آنقرار دهد. اين امر منجربه يکه

 و حيات دينی زنان و جامعه را دشوار خواهد ساخت.

 رويکرد فمينيستي به زن مسلمان
شود؛ زيرا در نظر بسياری از پژوهشگران، فمينيسام اجماعی مشاهده نمی در تعريف فمينيسم
گيری سياسی بارای اصالاح و تغييار جهاان مند باشد، يک موضعای نظامبيش از آنکه نظريه

مند مردان بر زناان اسات. هادف نظاری نظام ةدادن به سلطاست. هدف عملی فمينيسم پايان
 انه با هادف امحاای آن اسات )منسابريج و ديگاران،مرد ةفمينيسم نيز شناخت و تبيين سلط

هاای تارين فمينيساتعنوان يکای از مهامبه 1در اين مقاله به تعريف اوکين .(14ص :1981
فمينيسم يعنای بااور باه اينکاه زناان نباياد باه خااطر  ،که طبق آنشود منتقد دين بسنده می

اشته باشند و بتوانند ملال ماردان جنسيتشان محروم شوند، بايد کرامت انسانی برابر با مردان د
 .(Okin, 1999: P 10) بخش و انتخاب آزاد بهره گيرنداز فرصت زندگی رضايت

                                                        
1. Heteronomy 
2. Okin 
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ها زنان اند. آنزدگیگرفتار جنسيت اديان توحيدی معاصر ،هادر نظر اغلب فمينيست
ار انحصاشناساند. رسميت میکنند و از آن ميان، تنها مادران را بهو مادران را تفکيک می

در ادياان  گراياانجنسهمفرزند و شود زنان مجرد، بیملل سبب میميل جنسی به توليد
بادن زناان را مبادل باه  ها و تروريسمپ يرفته نشوند. چون وضعيت فعلی جنگ تمدن
هاای جنسايتی در ده است، تفااوتکرنشانگان فرهنگ، هويت و سطح پيشرفت جوامع 

کنناد ها تصور میاند. فمينيستدوباره اهميت يافته اديان به شکلی واکنشی و بنيادگرايانه
اناد و نيااز باه چياز بيشاتری آزاد شده )يعنی سفيد، اروپايی، مسيحی( قبلاً «ما»که زنان 
بساا )غيرسفيد، غيراروپايی، غيرمسايحی( در بناد هساتند و چاه« هاآن»اما زنان  ؛ندارند

 .(Braidotti, 2008: P 6نيازمند ليبراليسم و آزادسازی اجباری باشند )
ی کلاطورجمله مسيحيت، را بهاديان، از ةهم ترهای افراطیبرخی فمينيست ،چنينهم

های غيرجنسايتی ادياان توانند بخشنمی بينند و اصلاًزن میای از خرافات ضدمجموعه
ثيرات ملبت اديان را در معنابخشی زندگی، ارضای عاطفی، التزام اخلاقی و املاالهم أيا ت

 .(Nussbaum, 1999b: PP 105-107) کننددرک 
های کلاسيک به زنان محجبه برچساب در ارتباط با مسلمانان، فمينيست ،خاصطوربه

دانند. يکای می «خوردهفريب»زنند و زنان سازگار با فرهنگ دينی را می «اسير پدرسالاری»
داده اسات. زيارا او  فمينيسم و اسلام را صبا محماود ارائاه ةها از مواجهاز بهترين روايت

عناوان ياک گرا به موضاوع ديان انديشايده و باهعنوان يک فمينيست چپها بهخود سال
الحاق درصادد آن باود، مخالفات ساازی پاکساتان کاه ضاياءکنشگر فعال با روند اسلامی

خواه شد: داری زنان و زنان اسلامکرد. ولی سه نکته باع  تغيير نگاه او به موضوع دينمی
هاا باه اين جنابش ةخواهی در کشورهای مختلف، علاقايران و احيای موو اسلام انقلاب

 مادرن و نهايتااً ةدموکراسی و اقتصاد رفاهی و برخی ديگر از مظااهر پيشارفت در جامعا
 .(Mahmood, 2005: P 10جنبش اسلامی مصر ) ةکيفی و عميق محمود دربارة مطالع

راساتا باود و نيسم باا سکولاريسام هامغالب فمي طورعطف، به ةتا پيش از اين نقط
شاد. اسالام نياز دوری از اديان مترادف با نزديکی به سعادت و پيشرفت زنان تلقی مای

زناان تلقای  ةدهنادکننده يا فريابعنوان يک دين پرطرفدار مانند ساير اديان، سرکوببه
نديشامندان تدريج اولی به ،شد. هرچند اين رويکرد هنوز هم رواو و حتی غلبه داردمی
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دار و کوشايدند از عامليات زناان ديان باه بعاد 1314 ةبيشتری مانند صبا محمود از ده
هااای تااری حاصاال کننااد. رواو نگاااهخصااوص مساالمان، فهاام و رواياات دقيااقبااه

هاای تحات تسالط فمينيسام دار در حوزهو حتی دين 1گراچندفرهنگی 1،استعمارزدايانه
 .کردتر رنگی فمينيسم و سکولاريسم را کمکلاسيک حاصل اين جريان بود و همنواي

 مثابه گفتماني تمدنيانقلاب اسلامي به
 ،بیتوينرسد نگرش نظر میها بههای متنوعی وجود دارد. از ميان آننظريه تمدن ةدربار
شناسی، تناسب بيشتری داشاته با موضوع حاضر يعنی آسيب ،ارچوب نظریهعنوان چبه

نگاری با نگرش تمدنی است، تاريخ را به شاکل طلاوع تاريخاصل  بی که درباشد. توين
هاا و هايی که باه پرساشها با پاسخکند. او معتقد است تمدنها روايت میو افول تمدن

 اند:بر دو گونه ها غالباًها و پاسخشوند. اين چالشدهند، متولد میهای سخت میچالش
ها رسانی سومریهای آبا طرحمشکل آب در جنوب عراق که ب مللاًمادی: ا الف
 به خلق تمدن سومری شد.و منجر حل شد

وری روم که با تمشکل اغتشاشات اروپای بعد از سقوط امپرا مللاً اجتماعی:ا ب
های ژرمنی پايان گرفت و تمدن بخشی به پادشاهیتدبير کليسای کاتوليک و وحدت

 مسيحی را ايجاد کرد.

انديشند که تدابيری می «های خلاقاقليت»ريخی، در برخی مقاطع تا ،ترتيباينبه
اقليت خلاق در  ،کند. مادام که يک تمدن و درواقعيابی کل جامعه را بازسازی میجهت

کند و تمدن زوال کند؛ وگرنه چالش غلبه میدهد، تمدن رشد میها پاسخ میآن به چالش
ها گويد تمدنمی اوت. اس« خودکشی» بی در توصيف اين مرحلهيابد. اصطلاح توينمی

های گيریاند که در معرض تصميمای معينای از ارتباطات اجتماعی در محدودهشبکه
خردمندانه يا نابخردانه قرار دارند. نظر به اين تغييرپ يری و قابليت مديريت، اگر رهبرانی 

 اندها پاسخ صحيح ندهند، به يک معنا مرگ تمدنشان را خودخواسته رقم زدهبه چالش
 اين خودکشی سه مرحله دارد:. (419ا414صص :1988)پهلوان، 

                                                        
1. postcolonial 
2. multiculturalist 
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 دهد.دست میدا اقليت، قدرت خلاقيت خود را ازابتا 

 د.نکشرود و اکلريت دست از تقليد از ايشان میدست میها ازسپس ج ابيت آنا 

رود. در ايان مرحلاه اقليات باا دست مایوحدت اجتماعی در جامعه از ،نهايتدرا 
کند و اکلريت نيز مورد هجوم نيروهای مختلاف و قهر با اکلريت برخورد میاعمال جبر 

 .(498ص :)همان رسدگيرد و بدين شکل زوال تمدن سر میاجتماعی قرار می
زناان  با بح  حاضر از چند جهت است: نخست اينکه مسائل بیتوين ةتناسب نظري

کننده است. و تعيين خصوص جوامع دينی يک چالش جدیامروزه در تمامی جهان و به
های ظهور ياک تمادن باود و باا رسد انقلاب اسلامی واجد ويژگینظر میبه ،همچنين

بای تاوين ،گ اشت. همچناينوجود  ةهای ايرانيان پا به عرصپاسخ به شماری از چالش
هاای حالتواناد هشادارها و راههاا دارد و مایشناسانه به تطورات تمادنآسيب نگاهی

 ارائه دهد.راه يک تمدن  ةرای ادامبرانگيزی بملأت
شااهد  زن ايرانی در مقطع انقلاب بنگاريم، دقيقااً ةبی به مسئلاگر از منظر توينپس 

دينی ايرانای کاه در  ةکند. جامعای هستيم که پاسخ تمدنی به يک چالش ظهور مینقطه
وب الگوی زن مطلا گرفته بود، ميان دو سازی مصنوعی قرارسازی و مدرنمعرض غربی

داری و حفظ اصالت فرهنگی مستلزم بااور باه رسيد ديننظر میسويی بهدر تردد بود: از
داران ايان باود کاه آفرينی اجتماعی است و دريافت ديننشين و دوری از نقشزن خانه
اجتمااعی ، جمع ميان ملاحظات دينای و فعاليات در آن شرايط اجتماعی خاصحداقل 

کيد بار أفرايند وارداتی زن مدرن بود که بيش از ت ،گرسوی دياز ؛برای زنان دشوار است
کياد داشات. باه أها يعنی فقدان حجاب توجوه معنوی موفقيت زنان غربی، بر ظاهر آن

رضا خان قلدر وقتی خواست از غرب برای » ،ایخامنهلله اتعبير مقام معظم رهبری، آيت
 ای،خامنه) «رفع حجاب بودما سوغات بياورد، اولين چيزی که آورد، عبارت از لباس و 

 زن» ،ترتيابايانبه. (ی رشتديدار جوانان و فرهنگيان در مصلا بيانات در :11/1/1984
 زن جوانب مظلاوم باود. اگار ةنظام پليد پادشاهی، حقيقتاً و از همة باختخود ةدر جامع

 زد. مگار ياکعلم بشود، بايد قيد دين و تقاوا و عفااف را مای ةخواست وارد مقولمی 
توانست های آموزشی و مراکز علمی و فرهنگی میها و محيطخانم مسلمان، در دانشگاه

 ةدر ميادان سياسات و در زمينا آسانی حجاب و متانت و وقار خود را حفاظ کناد؟...به
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خواسات منصابی از مناصاب زنای مای طاور باود. اگارهای اجتماعی هم همينفعاليت
ادشاهی دارا باشد، بايد قياد حجااب و عفااف و اجتماعی و سياسی را در ايرانِ دوران پ

 :16/14/1968ای، )خامناه «گوناه باودما اين ةجامع زد...اسلامی را می زن متانتوقار و 
 .بيانات در ديدار با جمع کليری از بانوان(

ت اقليا در پاسخ به اين چالش اجتماعی، اماام خمينای و نخبگاان انقالاب اسالامی
به ايجااد وحادت مياان ز زن مسلمان ارائه دادند که منجرا خلاقی بودند که تصويری نو

ی آفرينادار را باه نقاشسويی زنان سنتی و دينهای مختلف اجتماعی شد. يعنی ازگروه
دينای  ةزناان مادرن را کاه دغدغا ،ديگار و ازساوی ناداجتماعی و سياسی دعوت کرد

، زناان ايرانای باه اين خلاقيات رهباران انقالاب ة. در سايندبا خود همراه کرد نداشتند
هاای خاانوادگی و الگويی ويژه و خاص از زن بدل شدند که ناچار نبود ميان دلبساتگی

آفرينی اجتماعی دست به انتخاب بزند يا با احسااس دوپاارگی، قادری باه ايان و نقش
 قدری به آن برسد.

خصاوص عامليات سياسای زن در 1به تغيير الگووارهمنجرانقلاب اسلامی  ،چنينهم
با افزايش عامليت پيوناد  رهايی از دين هاتا مدت ،سياسی ةانديش ةر شد. در عرصدادين

هاای زنان مسلمان ايرانی به ساوژه ،ولی در فرايند و پس از انقلاب اسلامی ،شدداده می
مساتلزم  سياسای ةست؟ هر شايوبه چه معنا دقيقاً 1 سياسی اما سوژه ؛سياسی بدل شدند

ت. البته سوژه برداشتی از انساان کنشاگر و فاعال در فرض نوعی سوژه و فاعل اسپيش
محاوری، مادرن مانناد انساان ةهاای فلساففارضغرب است که گرانبار از پيش ةفلسف

 هرچناد باه معناای دقياق رو،؛ ازاياناساتغياره شناسی پساکانتی وخودآيينی، معرفت
باه  غالبااً ،حملابه غلطی مصطلتوان انسان فعال و کنشگر را مساوی سوژه دانست، بهنمی
کنناد آفرينای مایفمينيسم نقاش سياسی مللاً ةفعالان و کنشگرانی که در يک پروژ ةهم

باار آگاااهی،  شااود و از ميااان مفاااهيم مفصاال منطااوی در آن صاارفاًسااوژه اطاالاق ماای
 شود.خودآگاهی، اراده و کنشگری تمرکز می

ر از منظا ،آمدندیحساب نمتی، زنان سوژه بهسن غربی ةهرچند در فلسف ،ترتيباينبه
                                                        

1. paradigm shift 
2. political subject 
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ياا  «سوژه»با گ ر زمان اين نقد مطرح شد که  ،حالعيندر ؛فمينيستی، زنان سوژه هستند
متوساط  ةبر زن سفيدپوست غربای طبقا ،نوعیبه فمينيسم هم جامع زنان نيست و «زن»

تادريج افارادی های زنان، بهبه تفاوتمدرن و ت کر نسبتدلالت دارد. با تحولات پست
محمود، ليلا ابوالقود مباحلی را طرح کردند که دعوت به گ ر از مفهاوم ساوژه ملل صبا 

 .(Lepinard, 2011: P 214بود )
در ايران نيز تا قبل از انقلاب اسلامی، مفهوم رايج سوژگی زن شامل هماان مفااهيم 

ی کلتصويری از مشارکت سياسی زنان ارائه شد که به ،غربی بود. ولی با انقلاب اسلامی
هاای مختلاف باه مواضع قبلی متفاوت بود. هرچند زناان ايرانای و مسالمان در دورهبا 

 ده بودند، حضور انقلابی ايشان از چند منظر ويژگی داشت:کرفعاليت سياسی اقدام 
خصاوص در رابطاه باا زناان، فعاليت سياسای، باه ای بودن و فراگيری: غالباًتودها 

ولای در  ؛ساو متمايال اساتکنون نياز بادانگرا بوده و حتی افعاليتی نخبگانی و خاص
ی و حتی ما هبی مختلاف های سنی، تحصيلی، طبقاتانقلاب اسلامی، عموم زنان از رده

 سياسی و جدی شدند. های کاملاًوارد فعاليت

استمرار: برای ملال در جنبش تنباکو، زنان حضوری آنی و مقطعی داشتند. ولای در ا 
 آن زنان به حضور خود ادامه دادند. انقلاب اسلامی و رخدادهای پس از

تارين يکای از مهام ييد حضور ايشانأاز زنان و ت مشروعيت: دعوت امام خمينیا 
کاه مرجعيتای ما هبی از بطان اسالام باه حضاور اط تفاوت انقلاب اسلامی بود. ايننق

گفتماان دينای  ند، در ميان کشورهای اسلامی و اساساًکاجتماعی و سياسی زنان دعوت 
زن باياد در سرنوشات » ينای در مقااطع مختلفای اعالام کردناد:امام خم 1بقه بود.ساکم

ی باياد بدهناد... اسالام زن را أها در جمهوری اسلام رخودش دخالت داشته باشد. زن
 دارد دخالات شئون همه در مرد که طوری همان ،در همه شئون، شئون ةدر همملل مرد 

 .(قم بانوان جمع در : سخنرانی19/11/1951، )امام خمينی «دارد دخالت هم زن

و  زنان الگو مانند حضارت زهارا ،ترتيباينبازآفرينی و بازبينی نقش زنان الگو: بها 
                                                        

وسيله مراتب سپاس و دين خود را ام. بدينر بردهبسيا ةها علاسوند و زارع بهرخانم ورت با. در اين بخش از مش1
 دارم.اعلام می
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مل قرار گرفتند و وجاوه متناوعی از شخصايت ايشاان ماورد أحضرت زينب از نو مورد ت
ملاباه و، بلکه بهالگبه عنوان منسوبين مردان تنها بهتوجه قرار گرفت. اين بزرگواران اينک نه

شادند و نقاش سياسای اجتمااعی ساز مطارح مایهای مستقل تاريخی و جريانشخصيت
شاد. اماام خمينای در رسميت شناخته مایتر بهتر و سنتیساير وجوه زنانه ةايشان به انداز

های ما هام هماه، ها هم و زناگر شما زن»فرمايند: می سخنانی در ميلاد حضرت فاطمه
يعنی روز تولد حضرت زهرا که آن کمال  ،، پ يرفتند که امروز روز زن استکشور ما همه

شاما مساائل بزرگای ]خواهاد  ةو آن وضعيت را دارد، پ يرفتيد که روز زن است، به عهد
خاودش کاه در  ةآمد[؛ از قبيل مجاهده، که حضرت مجاهده داشته است، حضرت به انداز

های وقات، محاکماه اشته است با حکومتاين ظرف کوتاه مجاهده داشته است، مخاطبه د
های وقت را، شما بايد اقتدا به او بکنيد تا پ يرفته باشايد کاه ايان کرده است حکومتمی

 ةروز، روز زن است؛ يعنی، روز تولاد ايان حضارت روز زن اسات. زهاد و تقاوا و هما
يرا شاديد، چيز، شما بايد اگر پ چيزهايی که داشته است و عفافی که او داشته است و همه

هار  ؛ها را تبعيت کنيد و اگر تبعيت نکرديد، بدانيد کاه شاما داخال در روز زن نيساتيدآن
/ 11« )کس نپ يرفت، اين در روز زن وارد نشده است و در اين شرافت وارد نشاده اسات

 .(الزهراء جامعه بانوان جمع در : سخنرانی11/1964
آناان، دعاوت باه  ةم محاکمصورت لزوبه مجاهده، مخاطبه با حکومت و دردعوت 

بودگی تعرياف انقالاب اسالامی از جايگااه و هايی خاص است که سبب شاخصنقش
هاای تی از خلاقيانقش زنان شد. وحدت حيات، معناگرايی و خودآيينی بخش ديگار

های پسااانقلاب، در معارض تهدياد اسات. در اداماه نگرش انقلابی بود که در گفتمان
های گسست حيات، ظاهرگرايی و ديگرآيينای در به آسيبها، ضمن توضيح اين ويژگی

 پردازيم.های بعد از انقلاب میبرخی از گفتمان

 وحدت حيات در برابر گسست
ملات انتقادی خود بر تمادن غربای از أفيلسوف سياسی و اخلاقی معاصر در ت 1مکينتاير

                                                        
1. Macintyre 
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 کوشادگويد. او کاه ياک نوارساطويی اسات و مایآسيب گسست در حيات سخن می
تارين ضرورت بازگشت مفاهيم ارسطويی فضيلت و غايت حياات را تبياين کناد، مهام

داند. وحدتی کاه مدرنيتاه باه اين تلاش را بازگرداندن وحدت به زندگی بشر می ةلازم
عنوان يک گويد ترسيم زندگی بشر بهانحای مختلف از زندگی بشر گرفته است. وی می

آن  ،ترتيابکند و بادينمی مجهزمفهوم غايت  بهفضيلت در اخلاق را  ةواحد، آموز کل
 رو است:هر تلاشی در اين راستا با دو مانع روبه سازد. ولیرا مستحکم و معنادار می

هايی تقسيم کرده است که هر ياک : مدرنيته زندگی بشر را به بخشمانع اجتماعیا 
صای از خصو ةقواعد و هنجارهای خاص خود را دارند. جادايی کاار از فراغات، حاوز

مصااديق غياره از يکديگر و سالیميانعمومی، کودکی و سالخوردگی و جوانی و  ةحوز
 .(Macintyre, 1981: P 204) انداين دعوی

های تحليلی، اگزيستانسياليسم که ذيل آن، مکينتاير به تفصيل به فلسفه مانع فلسفیا 
 پردازد.اجتماعی می ةو نظري

  حاضر اهميت دارد لزوم توجه به اين امار اسات ای که در اين انتقاد برای بحنکته
وردهای مدرنيته است ناه آخر و از رهأخصوصی و عمومی، تفکيکی مت ةکه جدايی حوز

ة حاوز ،پای انقالاب صانعتیبا ايجاد نوع جديد اشتغال در ای طبيعی و هميشگی.پديده
ه خصوصای يعنای خاانواد ةاقتصاد و مناسابات اجتمااعی از حاوز ةعمومی يعنی عرص

اين تحول اجتماعی، مباح  سياسی و اخلاقی ذيل آن نيز مطرح  ةو در ادام شدتفکيک 
شد. اين جدايی در قالب تفکيک خانه و جامعه باه ادبياات ايرانای وارد شاده اسات و 

گاويی  شاودعرصاه ساخن گفتاه مایهمواره در مباح  مرتبط با زنان چنان از اين دو 
ين ادبيات آن است کاه پايش از انقالاب اسالامی ا ةاند. ثمرهايی عينی و واضحواقعيت

گفتمان دينای کاه زن را در خاناه و  رسيد دو گفتمان در مقابل هم قرار دارند:نظر میبه
ساوی حاکميات ی کاه ازواردات ةزدطلبد و گفتمان غربهای جامعه میمحروم از امکان

انقالاب  ةخواست. ثمراعتنا به اقتضائات خانه میشد و زن را در اجتماع و بیتحميل می
کردناد.  فارارویاسلامی آن بود که در پرتو فراخوان رهبری دينی، زنان از اين دوگاناه 
آفرينای از ديان زنان در طول مبارزات انقلاب اسلامی و پس از آن به دريافات وحادت

داد و ايشاان را از تعارضاات برآماده از رسيدند که خانه و جامعه را به هام پيوناد مای
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هاای دينای از ناو فراخوانادن آرماان ،تاربيان دقيقکرد. بهبی و مدرن رها میفرهنگ غر
و  گرايایصاورتکارد و از اموری ثاانوی تباديل مایزندگی، تمايزهای جنسيتی را به 

 داد.سنجی سوق میگرايی و ضرورتسوی نيتتمايزهای صوری به
تعاالی اسالام و  کيد بار هادفأخود با ت ةنامامام خمينی در وصيت ،در همين راستا

ما مفتخريم کاه باانوان و » نويسند:های زنان انقلابی میفعاليت ةهای قرآنی در همارزش
و  فرهنگی و اقتصاادی و نظاامی حاضار هایزنان پير و جوان و خرد و کلان در صحنه

تعالی اسلام و مقاصد قرآن کريم فعاليت دارناد؛ و  همدوش مردان يا بهتر از آنان در راه
آموزش نظامی که برای دفاع از اسلام و کشور اسالامی از  ه توان جنگ دارند، درآنان ک

که توطئة دشمنان و ناآشنايی دوستان از  هايیشرکت، و از محروميت واجبات مهم است
بار اسالام و مسالمانان تحميال نمودناد، شاجاعانه و و هاا و قرآن بار آن احکام اسلام

 دست ناداناان واز قيد خرافاتی که دشمنان برای منافع خود به خود را رهانده و متعهدانه
اند؛ و نموده وجود آورده بودند، خارون بهانااطلاع از مصالح مسلمبعضی آخوندهای بی

ارزشمندی کاه دل ملات را از  نحوآنان که توان جنگ ندارند، در خدمت پشت جبهه به
جاهلان بدتر از دشمنان را از خشم و  منان وآورد و دل دششوق و شعف به لرزه درمی

 .(936ا931صص :11، و14413)امام خمينی،  «لرزاند، اشتغال دارند...غضب می
عنوان پايگاه خانواده و تربيت و های مادری و همسری و اهميت خانه بهالبته نقش

 ،فته اساتکيد رهبران انقلاب قرار گرأبالندگی انسان همواره به انحای مختلف مورد ت
زيارا باا  ؛شاودجامعاه نمای خانه/ ةکيد دچار دوگانأمهم اين است که اين ت ةولی نکت
عنوان يک معنا و نيت ممکن در هر فعاليات، و دادن به وجه الهی و اسلامی بهاولويت

 ،آن ةشود کاه در سااينه صورت، وحدتی بر حيات انسانی و در اينجا زنانه حاکم می
شاود. در ابند و جامع تحولات فراوان زنادگی زناناه نياز مایيها سامان مینقشة هم

جرياان خاانواده سانت الهای اسات. دشامن بشاريت يعنای »چنين نگرشی است که 
تقريباً از حدود صد سال پيش تصميم گرفتند کاه  صهيونيسم و المللیداری بينسرمايه

خانواده را در بين بشر ازبين ببرند و يک جاهايی موفق شدند. در آن جاهاايی کاه از 
دوری از خداوند با نابودی خاانواده هماراه  ،ترتيباينبه .خدا دور بودند موفق شدند

بيت به مناسابت بيانات در ديدار با مداحان اهل: 1/11/1931ای، )خامنه «شودتلقی می
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 .(تولد حضرت زهرا
شود که در تر میوجه تمدنی اين نگرش در مقايسه با رويکردهای پساانقلاب روشن

غالب اين مباح  يک موضوع ثابت پرساش از جايگااه اجتمااعی زن و تعاارض مياان 
هاای متعادد، ناماههاای خاانوادگی و اجتمااعی اوسات. مقاالات علمای و پايااننقش

زنان  ةکنونی در حوزة ها در محتواهای توليدشدها و صفحات بسياری از کتابسخنرانی
ولای  ؛پردازند که البته در جای خود مفياد و مهام اساتمی« خانه يا جامعه؟»به چالش 

خصوصی و عمومی به معنای غفلت از تااريخ  ةفرض گرفتن اين جدايی ميان عرصپيش
هاا ها راه رسيدن به پاساخبستی است که واقعی نيست. پرسشدر بن مفاهيم و گرفتاری

 «زنادگی اسات؟ ةجايگااه زناان در کادام عرصا» شاودهستند. هنگامی که پرسيده مای
هاا ساايه ليبرالای بار پاساخ ،تربيان دقيقعنوان منظری مدرنيستی و بهگسست حيات به

اماا ادبياات  ؛«عماومی ةعرصا»د: دهآسانی پاسخ میافکند. ادبيات فمينيستی سنتی بهمی
برداشتن در بستر ليبرالای های مادری و همسری در آن با گامدينی به سبب اهميت نقش

زنان بداند. ايان پاساخ هام  ةخصوصی و خانه را جايگاه شايست ةناچار است فقط عرص
 ناصحيح است و هم ناکافی.

وناه کاه در انقالاب گناصحيح ازآنجاکه نگرش اسلامی به تقريار اماام خمينای و آن
های ليبرالی است. های مدرن و مرزبندیاسلامی ايران به نمايش درآمد، فازغ از گسست

 ،عالاوهباه ؛دهاداين موضوع بيش از همه خود را در باازخوانی نقاش زن نماايش مای
 ةپيوسته است که ارتباط او با خادا، خاود و خلاق در هماهمزندگی مسلمان يک کل به

خصوصی و خواه عمومی هم  ةاعمال خواه در حوز ،ترتيباينست. بهاعمال وی تنيده ا
 شاوندنسبتی با خدا دارند، هم نسبتی با خود دارند و موجب سعادت يا شقاوت فرد می

تبعات سياسی اجتمااعی نداشاته  هم نسبتی با جهان و جامعه دارند و حتی اگر ظاهراً و
 شود.اه باع  خشکسالی میگن مللاً ؛ثير دارندأبر جهان ت باشند، تکويناً
جادال »ها نشانی از کنند که در آنالگوهای زن مسلمان به شکلی رفتار می ،همچنين
 «خانه يا جامعه»يا دوگانه مطروح  «خصوصی و عمومی در ادبيات فمينيستی ةميان حوز

و  باادون تعااارض در خااود يااا ازسااوی پيااامبر شااود. حضاارت زهااراديااده نماای
شاتابند، اماور خاناه و فرزنادان را هايی به کمک مجروحان مایگدر جن اميرالمومنين
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های خيرخواهانه، عبادت و خلوت و نيز فعاليات سياسای دارناد دهند، فعاليتانجام می
و برخی از همسران و دختاران بزرگاوار ائماه  حضرت خديجه، حضرت زينبغيره.و

پياامبر، ناه  «بيتاهل»بل اند. در مقانيز به همين شکل زندگی يکپارچه و منسجمی داشته
اعضا  ةو بقي اشود که تنها يک عضو آن حضرت زهربه زنان بلکه به جمعی اطلاق می

عنوان جايگاه زندگی زنان آنان را توان با انتخاب خانه بهنمی ،ترتيبمردان هستند. بدين
خاصاه هايی که در گفتمان انقلابی و در اصل شيعی دارند، معاف کرد. از ساير مسئوليت

آنکه در منظر رهبران انقلاب، حفظ خانواده نيز فعاليتی با هدف و افق انقالاب، نظاام و 
هاای ايان کشاور را ماورد همات طهارت و پاکيزگیِ دامان جوان»تمدن اسلامی است: 

خودتان قرار بدهيد، بر آن همات بگمارياد، و ايان يکای از بهتارين کارهاا و يکای از 
 حفاظ نظاام اسالامی نقلاب و برای رشد انقلاب و بارایها برای حفظ امؤثرترين شيوه

بيانات در ديدار با مداحان اهال بيات باه مناسابت تولاد : 1/11/1931ای، )خامنه «است
 (.حضرت زهرا

دادن هميات دارد. تانهای پساانقلاب از حي  تمدنی نيز بسيار اعدم کفايت گفتمان
شود زن مسلمان تصور کند ناچار است مياان رشادهای عماومی و به گسست سبب می

خصوصی انتخاب کند و اگر اکتفا به خانه و خانواده را نپسندد، از اسلام و حيات دينای 
آفرينای خواهاد شود و ناچار در بستر گفتمان تمدن غربی و ذيل آن باه نقاشنااميد می

هاای فمينيساتی و سااير تحاولات فرهنگای ثر از تالاشأغربی مت ةنگارپرداخت. زيرا ا
آفرينی زنان گشوده اسات. برای نقش «قابل بازنمايی»تاريخی، مجال وسيع و بيش از آن 

ها به اسلام، خود را اگر زن ايرانی تصميم بگيرد به سبب استناد اين گفتمان ،از ديگر سو
آفرينای تمادنی بااز ليبرالی بماند، از نقاش ةگانبه خانه محدود کند و گرفتار در اين دو

سااز و توان با اين گفتمان همدلی کرد و تربيت فرزنادان )پسار( تمادنماند. البته میمی
سازی دانست. ولای قاول باه تر در تمدنپشتيبانی از مردان را نقشی کمتر آشکار اما مهم

 اين واقعيت به دو شکل ممکن است:
 ةتربيت مادری آگاه و پويا: يعنی زنانی که از زمينه و زمانا با پ يرش لوازم رشد وا 

سوی تمدن اسلامی مطلع باشاند. ايان حالات مساتلزم تربيات کنونی و لوازم حرکت به
انادوزی و هاای وسايعی بارای داناشتمدنی مادران بالقوه و بالفعال و پا يرش امکاان
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 آزمايی زنان خواهد بود.تجربه

اند. زيرا های رايج بيشتر از اين زمرهرسد گفتماننظر میهبدون توجه به لوازم آن: با 
هاای خاانوادگی هام توجه چندانی به اين امر ندارند که زنان برای ايفای صاحيح نقاش

فايادگی ياا هاا از بایاند. اين گفتماننيازمند آموزش، تربيت و آگاهی از مقتضيات زمان
فعلی و اشتغال و ساير فضاهای ای و دانشگاهی به شکل ضرر داشتن تحصيلات مدرسه

کنناد زن مطلاوب گويند و معلاوم نمایبه شکل سلبی سخن می اجتماعی موجود صرفاً
دسات آورد. بايد تعليم و تربيت و تجربه به (غير از محافل خاص ايشان)ايشان در کجا 

داری، هااای خانااهسااوی آمااوزش مهااارتبااه پيشاانهادهای ايجااابی ايشااان نيااز معمااولاً
 پسند متمايل است.های عامهشناسیو حسن معاشرت در قالب روانهمسرداری 

بردن الگوی گسست که با دعوی حل ابهامات در زيست زنانه باه  پيش ،ترتيباينبه
زناد و ، با گرفتاری در زمين بازی مدرنيته و فمينيسم به ابهام دامن مایاست ميدان آمده

داناد نسابت زناان باا علام ين الگو نمیتواند در تطبيق آرمان بر مصاديق بکوشد. انمی
داری بارای های معطوف به خاناهعنوان فضيلتی انسانی چيست و گاه از کفايت دانشبه

سياسات دعاوت  ةها و انتخاباات باه عرصاگويد. زنان را فقط در راهپيمايیدختران می
تمااعی هاای اجبحران ةدانش سياسی آنان رهنمودی ندارد و در ميان ةکند، ولی دربارمی

باه تبعيات از ) هاامناد اسات. ايان الگاو بار تعاارض نقاشاز ضعف کارکرد آنان گله
گويد که درصورت مبادرت به هر فعاليات کند و مدام به زنان میکيد میأت (هافمينيست

ساازی جهات تکاريم ولای در فرهناگ ،در خانه کاستی رم خواهد داد اجتماعی، حتماً
کنند و مبلغ اين الگو خود در تناقم با آن عمل میهای خانگی ناموفق است. زنان نقش

بدون تخصص  پرداز آن هم غالباًبيش از خانه، در جامعه هستند. مردان سخنگو يا نظريه
کوشاند سااير قطعاات زناناه مای ةزيست پيچيد ةبدون تجرب و پژوهش علمی و طبيعتاً

 د.های مادری، همسری، سبک زندگی را فراهم آورنجورچين ملل آموزش
تاوان های مختلف، متنوع است که نمیکه زندگی يک زن واقعی چنان در دورهحالیدر

زندگی زنانه خود سرشاار از  ،بيان ديگربه ؛تمامی آن را با هويت همسری و مادری پر کرد
های قبل و بعد از بلوغ، قبل و بعاد از ازدواو، قبال و بعاد از ماادری، گسست ميان دوره

اسات. آنچاه بايش از  غيرهفرزندان و ترک خانه، تجرد يا بيوگی و های مختلف رشددوره
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بخاش و شادت متفااوت اهميات دارد معناا و رنگای وحادتهر چيز در اين مقااطع باه
سوی معانی کلان ساوق های خرد بهتواند زندگی زنان را از صورتآفرين است که مینظم

، «هاانقاش»در نگرش اسلامی نه  ،علاوهها کفايت کند. بهموقعيت ةدهد و ايشان را در هم
ياباد و جاودان و الهی بشر است که از خلال اعمال متنوع رشد يا کاستی مای «نفس»بلکه 

ای بر آن مترتب شود، بايد روح جسم و کالبدی است که اگر بخواهد فايده ةمنزلاعمال به»
 و انجاام کاارو قصد قربات  خدا عمل را داشته باشد. روح عمل عبارت است از: ايمان به

بازنشار  :1/9/1931ای، )خامناه« هدداين روحی است که به هر عملی جان می ؛خدا برای
 گرديم.در ادامه به اين موضوع بازمی. برائت( ةتفسير سور

 خدامحوری در مقابل ديگرآييني
توان حول محور خودآيينی بياان که گفتمان انقلابی به آن پاسخ داد، می، چالش بعدی را

گفتماان  زيرا ؛های فمينيستی مورد توجه قرار گرفته استدر جريان ين چالش قبلاًکرد. ا
های مدرنيتاه باه زناان باود و ماردان فمينيستی به يک معنا تلاش در جهت بسط آورده

هاای از رهگ ر تحولات مختلف تاريخی و فرهنگی از بندگان خدا به ساوژه غربی قبلاً
 خودآيين بدل شده بودند.

نفی سنت فلسفی قرون وسطی و رويکرد جريان منورالفکری سبب شد  توضيح آنکه
گا ار عالم پديد آيد. پيش از آن، خداوناد قاانون نگرشی تازه به انسان و جايگاه وی در

نامنضابط  ةشد و انساان بنادیم یتلق ،از طبيعت و اخلاق گرفته تا سياست ی،هست ةهم
شاد. ولای در ت قاوانين ساوق داده مایاين قواعد بود که بايد با وعده و وعيد به رعاي

هايی ملل نفی غايات از جهاان، اصاالت و اشاتراک عقال، وجاود دوران مدرن، انديشه
 گشود.، حقوق ذاتی بشر و نظاير آن راه را برای کانت، فيلسوف خودآيينی

های معمولی دارای صفت خودآيينی هستند. معنای خاودآيين انسان ةدر نظر کانت هم
؛ بد اخلاقی را داريام ست که هريک از ما در خود توان تشخيص خوب وا بودن انسان آن

هرچند  ،اينبربه هيچ فرد يا منبع خارجی برای آموختن اخلاق نياز نداريم. علاوه رو،ازاين
با اين  ؛تمايلات هستيم ما به سبب بعد طبيعی وجود خود، معروض انواع و اقسام غرايز و

 ؛هاای خودماان اساتباه گارايشو موقعيت فعال ما نسبت خودآيينی دال بر توانايی ،همه
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کنناد، ماورد قانونمندی اعمالشان صادر مای ةها دربارفقط لازم است حکمی را که انسان»
هاای تمايال، عقال ايشاان مخالفات ةرغام هماتحليل قرار دهيم تا متوجه شاويم کاه باه

 .(56ص :1984)کانت،  «خود استة کنندفسادناپ ير و الزام
بلکاه  ،تواناد بنيااد هايچ تکليفای قارار بگيارددگرآيينی انتخاب نه فقط نمی ،ی ديگرازسو

پاس  .(58ص :1984ضد اصل تکلياف و ضاد اخلاقای باودن اراده اسات )کانات،  ،عکسرب
خادا، حاس طبيعای ياا حاس اخلاقای  ةکوشند اخلاق را از اماوری چاون ارادافرادی که می

تاوان اخالاق برند زيرا هرگز نمایی را از ميان میدست آورند، آزادی حقيقی و ارزش اخلاقبه
ها به حکم انسانيت خود نياازی باه قايم ندارناد. آناان باياد مبتنی کرد. انسان «ديگرآيينی»را بر 

شان را آزادانه برگزينند. زيرا عقال و آزادی پيوساته يکديگرناد و خود بدانند و خود راه زندگی
 .(3ص :1916 )بار، شودد، آزادی درپی آن پديدار میاگر عقلانيت و آگاهی عقلانی تحقق ياب

هاا ايان دانست و فمينيستخودآيينی نمی ةمدرن زنان را شايست ةالبته کانت و فلسف
خر نيز با خاودآيينی نسابتی مرکاب از أهای متاند. فمينيستنکته را دريافت و نقد کرده

دند و آن را کاه باه نااروا ستوخودآيينی را می 1314 ةعشق و نفرت دارند. ايشان در ده
هاا باه کلای فمينيسات 1384 ةکردند. در دهادر انحصار مردان بود، برای زنان دنبال می

هاای ثير نقاشأتامنتقد خودآيينی شدند و آن را مفهومی فردگرايانه خواندند کاه تحات
ها دهد. بعدها برخی فمينيستاجتماعی مردان، توهمات و خطاهای ايشان را بازتاب می

ای مورد باازخوانی قارار دهناد تاا اهميات رواباط گونهيدند مفهوم خودآيينی را بهکوش
 .(Friedman, 2003: P 81) های خانوادگی زنانه نيز در آن ملحوظ باشداجتماعی و نقش

ها آن است که بايد زنان را مورد وفاق فمينيست ةنظر از اين بح  مفصل، نقطصرف
خااص ماردان و گفتماان مرداناه طورط ديگران، بهاز ديگرآيينی يعنی زندگی تحت تسل

ستيزی، فردگرايی و تعارض ديگری ةنجات داد. تبعات اين رويکرد پيدايش نوعی روحي
هاا هايی جهت اصلاح آنخر فمينيسم تلاشأهای متمحوری بود که در جريانبا خانواده

 گيرد.صورت گرفته و می
ن بار زنادگی زناناه حکمفرماسات و چاه ولی در گفتمان انقلابی، کدام آيين و قانو

ترين ويژگی انقلاب اسلامی احيای نگرش دهد که چه بايد کرد؟ مهمکسی تشخيص می
های زندگی بود. امام خمينی در مقاطع مختلف و ملابه امر حاکم بر تمامی عرصهدينی به
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کاه مان  فرمايادخدای تبارک و تعالی می»شدند که با عبارات متنوع مت کر اين نکته می
ااإنمَ اقل موعظه دارم به شما: فقط يک  موعظه يک من فقط که بگو امت به. بِاالِةدَةاأعِظُکُ  

 «کنياد "قياام لله"باشاد؛  "لله" کنياد، و قياامْ قيام و آن موعظه اين است کهشما  به دارم
الله آيتو  بيانات امام خمينی ةهم تقريباً .(تهران قائمية : هيئت8/9/1958)امام خمينی، 
ها انتخاب توان از ميان آنچنان به اين مضامين درآميخته است که نمی ،ایالعظمی خامنه

داد؛ يعنی اين جهت کلىِ حرکت ملت ايران را نشان می»کرد. به بيان مقام معظم رهبری 
الهی که امام بزرگاوار ماا  جهت اسلاميت، جهت هضم بودن و مطيع بودن در مقابل امر

 .بيانات در ديدار با اعضای هيئت دولت(: 16/6/1988) «مظهرش بود
تارين مالاک، عناوان مهامباه «تکليف»در گفتمان دينی انقلابی، مفهوم  ،ترتيباينبه

وقتی که دين باشد و »ها در مرکز ساير مفاهيم قرار گرفت. بخشی به اولويتجهت نظام
گيارد. ... رار ماینيروهای بشری در خدمت اين احسااس قا ةشود، هم تکليف احساس
تی که ما ايان مارد ه در طول مداللَّجنبان اين قضايا هم آن مردی بود که بينناوبينسلسله

تکلياف، چيازی مطارح نباود.  را از نزديک شناختيم، برايش غير از رضای خادا و ادای
ی شاکال گونااگون، حتای است. البته کارهاای گونااگون، اَتکليف چيز خيلی مهم ادای

جا معيار اصالی های گوناگون در آن بزرگوار بود؛ اما همهگيریجهت ،ردیگاهی در موا
ای، )خامناه «شرعی او چيسات. ايان بارای ماا درس اسات تکليف برای او اين بود که

 .ديدار با نمايندگان مجلس(: 14/9/1918
ها، حتای های متنوع از دعوت به مشارکت در راهپيمايیدرخصوص زنان نيز دعوت

های ماادری فت همسر تا کمک به جبهه يا تحصيل و تلاشگری در نقشدرصورت مخال
شدند. لوازم اين مفهاوم عنوان مصاديق متنوع اين اصل واحد مطرح میو همسری نيز به

 :عبارت است از اينکه
نفسه خير نيست. بلکه به سبب الهای باودن و تکلياف دينای در دنيا هيچ امری فیا 

هاای گرايای بسايط درماورد نقاشهم دچار تبعات ذات ،ترتيباينشدن ارزش دارد. به
های دينی جنسيتی ملال اطاعات لازم برای پ يرش آموزه ةشود و هم انگيزجنسيتی نمی

 کند.از همسر را فراهم می

با تنوع و تکلر در مراحل مختلف زندگی انسانی، خاصه زنان و نياز تناوع شارايط  ا
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 افراد سازگار است.

کند. زيرا درک ايان امار کاه ايناک و در ايان ه فرد محول میمسئوليت نهايی را با 
آيد. پس مخاطب شرايط و برای من چه چيز تکليف است، جز خود فرد از کسی برنمی

در  ،حاالعاينشاود و درآن دچار ظاهرگرايی و تجويزهای صوری در معرض خطا نمی
 شود.تکليف رها نمیای از زندگی بلاهيچ نقطه

 به برقراری وحدت در زندگی است.قادر  ،درنهايتا 

انقلابای مانناد  ةزناان نمونا ةزيست ةمصاديق اين رويکرد در حيات واقعی و تجربا 
زناانی کاه باا  ؛شاودمشااهده میغياره خانم مرضيه دباغ، دکتر لباف، خاانم ساليحی و

ارچوب دين و خاداآيينی هام از حيا  خاانوادگی و هام هقراردادن زندگی خود در چ
اند. البته اين واقعيت را باياد پا يرفت دی حياتی پربرکت و سازنده داشتهاجتماعی و فر

هاای عينای خلاقاناه، روايات و تحليال نشاده اسات تاا ملابه نمونهکه زندگی ايشان به
هاا بازنماايیة در عرص رو،؛ ازايندشوهای مختلف زندگی تبيين و ترويج عنوان سبکبه

 يم.تر هستها تنگدستدر مقايسه با واقعيت
هاای دينای پسااانقلاب، رشاد و در مقابل رويکرد ما کور، در بساياری از گفتماان

شدن مشروط ؛که همه يک ويژگی مشترک دارند شودمیشکوفايی زن با اعمالی تعريف 
کشاور. زنای خاوب  های ديگر شامل شاوهر و فرزنادان و احيانااًسعادت وی به انسان

انسان ديگر و ابازاری بارای ساعادت و  که فقط خود را در نسبت با يک شودمیلحاظ 
که نه اين اعمال و نه هايچ فعاليات خصوصای ياا عماومی حالیرفاه او تعريف کند. در

شااهد  ،ترتيابايانبهديگر جز در نسبت با خداوند و سعادت اخروی ارزشمند نيست. 
؛ ديان هساتيم ةديگرآيينی باه زنادگی زناان آن هام در قالاب خواسات ةبازگشت کليش

که ديگرآيينی با تربيت انسان اصيل و رشيد منافات دارد. اگر هادف ماا تربيات یحالدر
پی تبعيت از ديگری در خود را معلق نگه دارند و صرفاً ةزنانی باشد که تشخيص و اراد

هاای بازرگ و گياریباشند، بعيد است که خود ايشان يا فرزندانشاان قاادر باه تصاميم
پ يری مادنظر ديان باا خاداآيينی طاعت و ولايتآفرينی تمدنی شوند. حال آنکه انقش
های پساانقلاب زنانی که به هردليال . ولی در گفتمانشودمیسادگی و کريمانه حاصل به

به مردی دسترسی ندارند که برای آنان تصميم بگيارد، مانناد دختاران محاروم از پادر، 
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 معناا و دور ازشوند و زندگی خود را بایهويتی می مجردان، بيوگان دچار احساس خلأ
تشخيص و اختياار در  ةترين آفت اين نگاه تضعيف قومسير سعادت خواهند يافت. مهم

ترين عامل تمايز انسان، اختيار و اراده است که اما در نگرش دينی مهم ؛زنان خواهد بود
دهاد. موجاود انساانی قابليات به فرد قدرت تصرف در خود و ديگران را می ،عبارتیبه

او  ةپااداش و عقااب درباار ،خود و ديگران تغيير ايجاد کند و به همين دليل دارد که در
ساازی و ساوی نظاامدار است. همين تماايز اساسای، سارآغاز امکاان حرکات باهمعنی
 .(63ص :1939 )ميرباقری، آيدحساب میسازی نيز بهتمدن

ول باه تشخيص تکليف او محا ةآموزد وظيفهرچند در رويکردهای پساانقلابی، زن می
گياری اسات و در ديگری است، ولی در جهان واقعای، انساان مادام در معارض تصاميم

نگرش دينی، هرکس مسئول زندگی خود است. تضعيف قوای تشخيصی و اراده در زناان 
شاان زنادگی فاردی ةسازی و حتای ادارميان ايشان با تمدن شده ذيل اين نظام طبعاًتربيت
 شود.ها باز هم تشديد میظاهرگرايی اين گفتمان کند که باعميقی ايجاد می ةفاصل

 معناگرايي در مقابل ظاهرگرايي
ساوی  گرا در موضوع زنان روخصوص عامهای پساانقلابی و بهروند کنونی غالب گفتمان

گراياناه و جزئای نشاان شادت عمالظاهرگرايی دارد. اين نکته خود را در تجويزهای باه
کياد دارناد و أاصول و مبانی و بيشتر بر فاروع و ظاواهر تدهد. اين رويکردها کمتر بر می

دچاار  ،ترتيابايانکنناد. باهگيری را باه شاناخت و درک مخاطاب محاول نمایتصميم
انگارانه و بدون فهم تناوع شارايط افاراد های يکسانشوند و توصيههای متعددی میآسيب

باه دساتورالعمل فالان توصايه باه فرزنادآوری  شاود. ماللاًمنجربه ابت ال در مفااهيم می
داناد، ديگاری بادون درک شود که چهار فرزند را برای همه مناسب میکارشناس بدل می

کناد و درصاورت پا يرش زنان را از اشتغال منع می ةاقتصادی هم ةشرايط متنوع و پيچيد
يکی هار آسايب شخصايتی  ؛دهدبا اکراه آن، اسلام را خواستار نفی مالکيت زنان جلوه می

طبيعای دوسات  ةداند و ديگری پديادد را ناشی از عدم پ يرش ولايت همسر میدر فرزن
و هماواره  ايان مطالاب لزومااً؛ دانادخيالی در کودکان را ناشی از خروو مادر از خانه می

 شود به شکلی نادرست تعميم يابند.ها سبب میخطا نيستند، ولی ظاهرگرايی حاکم بر آن
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باه های پساانقلاب نسابتو باور ناخودآگاه گفتمانديگرآيينی  ةاين ظاهرگرايی نتيج
 رو،؛ ازاياندانادگيری برای خاود نمایآن است که مخاطب را قادر و موظف به تصميم

ن تصور و حکم آن را مشاخص کناد. جای ايشاترين مصاديق را بهناچار است تا جزئی
. شاودمینای باه تشاديد ديگرآييای بازتوليدشونده منجرظاهرگرايی در چرخه ،چنينهم
های ظاهرگرا باا دور افتاادن از اصاول و تمارين زنادگی مخاطبان گفتمان ،ترتيباينبه
ان راهباری زنادگی خاود را بيشاتر تادريج تاوعقل و اختيار به فی صاحبان مکلعنوبه
يات و ظواهر و باه اصاطلاح ئسازان تقاضای بيان جزدهند و بيشتر از گفتماندست میاز

هاای شاهد هستيم که بسياری از گفتمان ،اهند داشت. در اين فرايندتعيين تکليف را خو
شناسی، های روانتدريج رنگ و بوی نظريهبه ،و دينی به تناسب نيازهای زنانای انديشه

هاای های زندگی روزماره و سابکمهارت ،پسند و در ادامههای عامهشناسیسپس روان
 شوند.ت ال میگيرند و دچار فرسايش معانی و ابرفتاری می

 ،چناينرشيد و اهل فکر و اقدام نيست. همپس گفتمان ظاهرگرا قادر به تربيت زنان 
در مقابله باا  و تواند نگرش کلان و بلندمدت داشته باشدبه سبب ظاهرگرايی خود، نمی

جای مبارزه در سطح اصول و بنيادها به معارضه در ظواهر و ساطوح رو به ،تمدن غربی
هاای گفتماان ،روايناز ؛دت نيز در معرض فرسودگی ناشی از زمان استشآورد و بهمی

شوند و پس از مادتی میبدل واقع مد های زمانی خاص به جريان و درظاهرگرا در بازه
 کند.ها فروکش میتب و تاب آن

جای که رويکرد انقلابی به زنان، باطن و معناگرا بود. بدين معنا که بهحالیدر
کوشيد معنا و درکی صحيح از اصول و اهداف به يات، میئاهر و جزشدن در ظوغرق

زنان ارائه دهد تا در پرتو آن بتوانند در شرايط مختلف، عملکردی دينی و اصيل ارائه 
های متعدد امام خمينی به مناسبت ولادت حضرت زهرا قابل دهند. در اين راستا پيام

تلويزيونی ادر پيام راديو 1958يبهشت ارد 16ايشان در  ،عنوان نمونهبررسی است. به
 و برای انسان. اين عاد مختلفه است؛ چنانچه برای مرد...از برای زن اب»فرمايند:خود می

ترين ترين مرتبة زن است و نازلترين مرتبة انسان است و نازلصورت طبيعی نازل
ل است. انسان، موجود سوی کمااست؛ لکن از همين مرتبة نازل، حرکت به مرتبة مرد
است؛ از مرتبة طبيعت تا مرتبة غيب، تا فنا در الوهيت. برای صديقة طاهره اين   متحرک
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معانی حاصل است. از مرتبة طبيعت شروع کرده است، حرکت کرده است؛  مسائل، اين
طی کرده  مراحل را اللهمعنوی؛ با قدرت الهی، با دست غيبی، با تربيت رسول حرکت
، امام خمينی) «کوتاه است ای که دست همه از اورسيده است به مرتبه تااست 

 .(991ا998صص :1، و16/1/1958
نگری و معناگرايی آن متجلی اسات. ايان نگارش بار تمدنی بودن اين نگاه در کلان

ظواهری مبتنی نيست که با کمترين پيچيدگی در شارايط فاردی ياا تغييارات اجتمااعی 
زناان را باه  ،ساويیبار اصاول و معاانی تعااليم الهای از باا تکياهاعتبار شود، بلکاه بی

محوری در کنار رشد فردی و مسئوليت اجتمااعی باا نگرشای باه بلنادای افاق خانواده
کند کاه خاود قاادر باشاند زنان را چنان تربيت می ،سوی ديگرخواند و ازآخرت فرامی

نادار و والا داشاته باشاند. های معفراتر از اقتضائات و الزامات جزئی و سطحی، انتخاب
 سازان خواهند شد.ساز و مربی تمدنچنين زنانی با همت و اهداف متعالی، تمدن

البته نگرش انقلابی با هار ظااهری تناساب نادارد و اقتضاائات خااص خاود را در 
رويکارد  ،کلیطورنقش مادری يا همسری و به مللاً ،روايناز ؛يات و ظواهر نيز داردئجز

تمايز آن با ظااهرگرايی در جايگااه  ةمحور در آن جايگاه محکمی دارد. ولی نقطخانواده
و ارزشی است که برای فرد ايفاگر آن نقش، يعنی نفس يگانه و انسانی زن، قائل اسات. 

اگر زناان ماا »گويد: می برای ملال مقام معظم رهبری در سالروز ولادت حضرت زهرا
دهند، ايان نقاش باا هايچ  ات، سطح خود را ارتقاينش و معلوممعرفتی و ب ةلحاظ رتباز

نقش ديگری، با هيچ مؤثر ديگری از مؤثرات فرهنگی و اخلاقی تاا آخار قابال مقايساه 
تواناد در ش پايين است؛ البته ايان نمایمادری از لحاظ معرفت سطح نيست. يک وقت

ن نقاصِ معلومات يک انساان اسات؛ ايابودن دوران بزرگی اثرگ اری کند؛ اين گناهِ کم
 .ار باا جمعای از ماداحان(دبياناات در ديا: 5/5/1984ای، خامناه..«).مادری نيست تأثير
هرچناد نقاش  ،کنايماين عبارت و عبارات ديگر رهبران انقلاب مشاهده می که درچنان

خانواده بسايار ارزشامند اسات، ايان ارزش مناوط باه  ،کلیطورمادری يا همسری و به
اگر خانواده مانع تحقاق ارزش و معناای الهای  ،روايناز ؛تحقق افق و نيت آن زن است

ببينياد  نگاه کنياد» کند که خود را فدای حفظ ظاهر خانواده کند:شود، به زن توصيه نمی
در خانواده چاه چيزهاايی اسات؟ دنباال ايان  زن روحی ةعوامل سلَب آرامش و سکين
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هاا را ايان هاای گونااگونههاا و شايوهای تبليغی، باا روشباشيد که با قانون، با روش
آرامش مارد و  ةآرامش است؛ ماي ةدر خانه ماي زن. ه استبرطرف کنيد. اين، اساس قضي

برخاوردار از آراماش روانای و روحای  زن آرامش فرزندان؛ دختر و پسر. اگر خود ةماي
زنی که مورد تحقير قرار بگيارد، ماورد . تواند اين آرامش را به خانواده بدهدنباشد، نمی

تواناد مادير تواند کدبانو باشاد؛ نمایاهانت قرار بگيرد، مورد فشار کار قرار بگيرد، نمی
اصلی است. اين يکی از آن  ةمدير خانواده است. اين مسئل زن کهخانواده باشد؛ درحالی

هاای قاديمی ماا، چاه چه محيط) زندگی ما در محيط ،که خب ترين مسائل استاصلی
ه قارار قارار نگرفتاه اسات و باياد ماورد توجاه ورد توجچندان م (های جديد مامحيط
 .کشور( ةبيانات در ديدار با جمعی از بانوان برگزيد :94/1/1939، ای)خامنه «بگيرد

کرده و عاامی، زنان ايرانی از قشرهای متنوع تحصيل ةگرايی بود که توداين باطن ةدر ساي
های مختلف و باا توجاه و به شيوه شهری و روستايی خود را مخاطب اسلام انقلابی دانستند

 ةزنان فعاالِ در جبها»رهبر انقلاب  ةدند. به گفتکرآفرينی به شرايط خاص و متفاوتشان نقش
هم اندکی پيش از پياروزی انقالاب، هام ) ای کردندآفرينی برجستهانقلاب، يک روزی نقش

ی نشاان دادناد؛ و از خودشان حضور نماياان (ل انقلاب، هم در دوران جنگ تحميلیيدر اوا
باا  ةرناگ شاود. ديگاران در مواجهاانقلاب کام ةنگ اريد حضور نمايان زنان فعال در جبه

 ةکنند از عنصر زن و زنانِ کارآماد اساتفاده کنناد؛ جبهابا انقلاب سعی می ةانقلاب و معارض
رد؛ مراتاب بيشاتر داهآور و نويسنده و عالمِ و دانشامند باانقلاب زنان کارآمد و فعال و زبان

ناد، ااند، اهال ساخن گفتنند، اهل فکرند، اهل نگارش و نويسندگیاهايی که اهل اقِدامخانم
ای، )خامنااه« انقاالاب و دفاااع از انقاالاب را خااالی نگ ارنااد ةنااد، صااحنااهاال فکاار دادن

 .حوزوی و دانشگاهی( ةبيانات در ديدار جمعی از بانوان فرهيخت :11/1/1931

 گيرینتيجه
باه مساائل انساانی متماايز با اوصاف متعددی از ساير رويکردها نسابترويکرد تمدنی 

در حرکات جواماع  «عااملان انساانی»و نياز پرساش از نقاش  «نگریکلان»که  شودمی
کمّای جامعاه و نياز مسائولان  ةکه زنان، نيم. ازآنجاهاستترين آنسوی تمدن از مهمبه

باه مند نسابتهای دغدغهد، نگرشخود هستنة نقش مادران ةواسطکيفی انتقال فرهنگ به
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 د.نکنسازی بايد موضع خود را در برابر جايگاه زنان نيز روشن تمدن
 ؛عنوان امکان و اميدی برای آينده نيز از اين امر مستلنی نيستتمدن نوين اسلامی به

خواهاد مانناد داند کاه نمایمی ،اسلامی از حي  سلبی ةرسد هرچند جامعنظر میاما به
اگار  ،عالاوههاايی اسات. باهاش گرفتاار دشاواریبی باشد، در موضع ايجابیتمدن غر

بخواهيم از واژگان فمينيستی بارای توصايف وضاعيت کناونی و ضاعف تمادنی زناان 
، زن مسالمان اماروزی کماابيش گيليگاانمسلمان استفاده کنيم باياد بگاوييم باه قاول 

 ةشامندان مختلاف حاوزست. حال آنکه انقالاب اسالامی اياران باه اذعاان انديصدابی
 .کردزن را طرح  ةها، رويکردی نوين به مقولجمله فمينيستجنسيت از
 انقلاب اسالامی ،به اين تغيير الگوواره بنگريم بیتويناگر از منظر  ،که بيان شدچنان

ی کلا هاای ساخت زن مسالمان ايرانای کاه در بساترها و چالشپاسخی بود به پرسش
ان باا تغييارات جهاان ناو ريشاه داشات. در آن مقطاع تعارضات زندگی دينی مردم اير

ياابی کال جامعاه را های خلاق انقلابی تادابيری انديشايدند کاه جهاتتاريخی، اقليت
بازسازی کرد. اين پاسخ به چالش زندگی زن مسلمان در جهان معاصر نيز بسط يافت و 

 ارائه داد. اتصويری جديد و کار

شاک اگار لابی ايرانی بزرگی ظهور کردناد کاه بایدر پرتو پاسخ به اين چالش، زنان انق
شاد. های ايشان نبود، ارزش تمدنی ايشان آشکار مایها در بازنمايی و تحليل روايتکوتاهی

باياد ماداوم  ،بایتمدن نوين اسلامی بدانيم، به تعبير تاوين ةاگر انقلاب اسلامی را حامل ايد
ت نخبگاان باياد قادرت خلاقيات خاود را اقلي ،ترتيباينبه ؛يابدوگرنه زوال می ،رشد کند

رود و اکلريات دسات از تقلياد از ها ازدست میج ابيت آن ،حفظ کند. در غير اين صورت
 اين وضعيت ازدست رفتن وحدت اجتماعی در جامعه است. ةکشد. نتيجايشان می

زن بايد به هشدار فاوق بينديشاد.  ةايرانی دربار ةرسد گفتمان کنونی جامعنظر میبه
تحات تسالط دو جرياانی  مند و متولی تربيت زنان ايرانی غالبااًهيرا رويکردهای علاقز

اسات: جرياان  «تمادن ناوين اسالامی»ها خلاف جهت آرمان است که تبعات کلان آن
هاای پسااانقلابی سکولار که رو سوی تمدن چندپاره و خودآيين غربای دارد و جرياان

وردهاای آفلت از نقاش تمادنی زناان و رهرغم نقاط قوت متعدد، دچار غرايج که علی
خصوص جريان اول صاورت توجهی که درملات قابلأرغم تانقلاب اسلامی است. علی
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 شناسی مطالعه شده است.گرفته است، جريان دوم کمتر از حي  آسيب
ها بر هويت زنان ثيرات جدی آنأنظر به تبا ها در باب اين گفتمان یپژوهش مفصل
 ةهای آينده و انتساب محتوايشان به دين و انقلاب ضرورت دارد. نوشتايرانی، تربيت نسل

های م کور را به ياری ابزارهای گفتمان ،عنوان تلاشی مختصر در اين جهتحاضر به
گرايی صورت خداآيينی و معناگرايی/ ديگر/ گسست حيات، خود/ مفهومی وحدت/

تنها منجربه انقلاب اسلامی نههای تمدنی رسد غفلت از آوردهنظر مید. بهکربررسی 
مند و هزنان علاق ،برآنهای تمدنی زنان شود، علاوهناکارآمدی در پوشش دادن ظرفيت

د. اين کنانگيزه اعتبار و بیهای ارزشمند هستند، بیکه بالفعل در حال فعاليت توانمندی را
به دالی تهی و ييد الگوهای بالفعل موجود، الگوی انقلابی زن مسلمان را بدل أعدم ت

سودمحور  گرا و صرفاً که تمدن غربی به سبب بنياد مادهحالیدر ؛دکنمصداق میشعاری بی
توليدات  ةها در همخود هر روز در حال تکلير بيشتر الگوهای زندگی زنانه و بازنمايی آن
به نگرش کنند، نسبتفرهنگی و مادی خود است. دخترانی که در اين فضا رشد می

دهد در اين بی هشدار میاعتنا يا بدگمان خواهند بود. توينزن بی ةاسلامی درباراانقلابی
 ةولی در زمين ،مرحله اقليت ناچار خواهد شد با اعمال جبر و قهر با اکلريت برخورد کند

توان در امکان اعمال جبر نيز وجود ندارد و تنها می انديشه و تربيت شخصيتی، اساساً
 ه قوای قهری تمسک جست.ظواهری ملل حجاب ب

هاا در حاال انجاام اسات کاه نگری نيز در اين زميناههای اصيل و تمدنالبته تلاش
 ةهای روز زنان تبيين کنناد و باا ارائانظر به چالشبا کوشند پاسخ انقلاب اسلامی را می

اماا ايان  ؛زناان بخشاند ةحال متنوع، وحدتی معنوی باه جامعاعينالگوهای اصيل و در
هاای اناد از حيا  جا ابيت و بازنماايیگرا هستند و هنوز نتوانستهخاص غالباً هاتلاش

شناسای و وسيع به الگوهای غربی يا حتای رقباای پسااانقلابی خاودی برساند. آسايب
گرايی و سااير خصاايص های پساانقلابی با توجه به ج ابيت، عملارزيابی دقيق گفتمان

سااز لاح کند و در خدمت گفتمان اصيل و تمدنها را اصتواند اين جريانها میملبت آن
 انقلابی قرار دهد.
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